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 دلیل عدلیه:

دو اصلا ثابت نشده حتىّ از طريق    پس اين  ؛ثابت شوند  عحسن و قبح اگر فقط از طريق شر  مدعا:
 :شرع

 توضیح:  
  توان بلكه زمانى مى   نيست؛موجب حسن مأموربه    ،صرف اين امر  ، شيئى امر كنده  وقتى شارع مقدّس ب

  ، چنانچه وقتى از شيئى نهى نمود  ؛ا بر انجامش مدح نمايندر  فاعل   ، اين  بر  علاوه  كه  خواند  حسن  را  آن
  باشد مى   قبيح  مزبور  فعل   مذمت كنند،بلكه اگر فاعلش را بر آن مورد    شود؛ نمىمجرّد نهى باعث قبح آن فعل  

ى دانسته نشده مگر  ديگر  راه هيچ    از   شيئى   انجام   بر   مذمّتش  و   فعل   بر  فاعل   مدح   لزوم  كه   است  واضح   و
صرفا موقوف بر حكم    ، لاجرم حسن مأموربه و قبح منهى عنه  ؛ معنا در عقل واجب و ثابت باشد  آنكه اين 

 .گرددمطلوب ثابت مى   ، عقلى شده و بدين ترتيب
اگر مدح شارع در قبال فعل مأموربه و مذمّتش در مقابل انجام فعل منهى عنه در حقّ فاعل ثابت گردد 

  دانست  بايد   كجا  از   ؛باشد و فرض هم اين باشد كه مدحش عبارت است از ثواب و مذمّتش عقاب او مى 
، حكم عقل به مدح صادق و ذم كاذب  تنها راه اثبات صدق الهى  است؟  صادق  ذمّ   و  مدح  اين  در  وى  كه

 .است
 اشکال اشاعره:  

قبح صرف  ه  چنانچه در اتصّافش ب   ؛ آن تعلقّ بگيرده  در حَسَن بودن شيئ همين مقدار كافى است كه امر ب 
ثابت است و ديگر حاجتى به فرض ثبوت   اوجدان   نهى  و   امر   ،فرض  حسب ه  ب  و   كندتعلقّ نهى كفايت مى 
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فعل ه  نهى از جانب شارع مقدّس صادر و ب  يا يعنى همين مقدار كه امر    ؛مدح و ذمّ از ناحيه شارع نداريم 
 .نيستيم نيازمند  ديگرى امره ب اين از  بيش  و  گرددمأموربه حسن و منهى عنه قبيح مى   ، تعلقّ گرفت

 اشکال مصنف به این استدلال و اشکال: 

  عدليهّ   كه  برهانى  و   دليل   هم   يعنى  ؛ گرددكلام در حقيقت به اصل نزاع در معناى حسن و قبح برمى   اين
   باشدمى  مطلوبه  ب مصادره و   دعوى صرف انده دادهاشاعر از  بعضى كه جوابي  هم و  آورده

 استدلال مصنف:  

و نيز لزوم معرفت از ديدگاه   .مسلمّ است كه اطاعت اوامر و نواهى شرعيهّ لازم اس  ،از نظر طرفين نزاع
شود:  به آنها گفته مى  ؛ باشداين وجوب شرعى مى  ،از نظر اشاعره  ؛باشد امر حتمى و يقينى مى   گروه،   هردو 

 اين وجوب از كجا ثابت شده است؟ 

اطاعت    :گوئيمايشان مى ه  اين امر نقل داده و به  كلام را ب  ؛ باشدبگويند: ثبوتش بواسطه امر شارع مى  اگر  
   اين امر از كجا واجب شده؟

براى آن امر ديگرى لازم    پس   باشد اگر وجوبش عقلى است كه مطلوب ثابت است و اگر شرعى مى
  اش لازمه   و  آن امر نقل داده  لاجرم بايد كلام را ب  ؛بوده كه وجوب اطاعتش نيازمند به امر ديگرى است

 باشد. مىمستحيل   كه است  تسلسل 
 نکته:  

اساسا ثبوت شرايع از اصل و بنيان موقوف بر تحسين و تقبيح عقلى است و اگر ثبوت آنها وابسته به  
 يد. آتسلسل پيش مى  زيرا  ؛گرددطور كلىّ ثبوت شرايع مستحيل مى ه ب  ،شرع باشد 

 :بايد بگوئيمدر نتيجه  

 .موقوف است بر ثبوت حسن و قبح عقلى ،ثبوت حسن و قبح شرعى 
 


